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 أعوذ باللَه من الشيطان الرجيم
 بسم اللَه الرحمن الرحيم

 وصلىّ اللَه على سيدّنا و نبينّا أبى القاسم محمّد
 وعلى آله الطّيبين الطّاهرين، و اللعنة على أعدائهم أجمعين

  
  

ایام ماه مبارک شعبان است و ماه مبارک رمضان را هم در پیش داریم. راجع به خصوصیت ماه شعبان 
و راجع به فضیلت ماه مبارک شعبان، خیلی  کمتر مطالب مطرح شده، در حالی که ماه بسیار بسیار عظیمی است

در روایات تأکید شده است. روایات زیادی داریم که ائمه در ابتدای ماه شعبان، خصوصیت این ماه را برای 
شدند و به خصوص روی روزه ماه شعبان که مقدّمه برای استعداد و آمادگی تلقّی اصحاب خودشان متذکر می

کنید که دعوت خیلی این مسئله قابل توجه است. در هر جا که شما مشاهده میفیوضات و انوار الهی است، و 
کنید: روزه [ روزه را مشاهده میجا شما سفارش بهشده است برای یک همچنین عنایات و فیوضاتی، در آن

و بعد بگیرد و بعد این کار را بکند. فلان روز روزه باشد. برای برآورده شدن حاجات سه روز را روزه بگیرد 
جا نقش کنیم که روزه در اینچه کند. لیلة الرغائب، روز قبلش را روزه بگیرد. در تمام این موارد ما مشاهده می

 مهمی دارد برای تلقّی این مسائل، برای تلقی این عنایات و تلقّی این فیوضات.
مودند رجب شهراللَه همین قضیه در مورد ماه شعبان است که راجع به ماه شعبان داریم که رسول خدا فر

رمضان است و شعبان شهری. رجب ماه خداست و اختصاص به خدا دارد و ماه شعبان مربوط به من است و ماه
ها به این کیفیت هم مربوط به امت است. این خیلی مسئله است، مسئله قابل توجهی است که چطور این ماه

اید نزول پیدا کند و در آن نفس رسول خدا در ماه ترتیب داده شده. آن حقیقت توحیدیه چطور در ماه رجب ب
ای که در این سه شعبان استقرار پیدا کند و از نفس رسول خدا در ماه رمضان به امّت منتقل بشود. این سلسله

 ماه ملاحظه شده است خیلی قابل توجه است و در آن اسرار و رموزی است.
کند البته برای آن کسانی که استعداد دارند و دا میدر ماه شعبان است که فیوضات الهی جنبه کثرتی پی

رسد، کأنّ جنبه بقا را در ماه شعبان، سالک قابلیت ادراک این مطلب را دارند به مرتبه ظهور و بروز خارجی می
شود برداری مییک از روی آن پردهکند و آن حقائقی را که در ماه رجب تلقی کرده در ماه شعبان یکملاحظه می

رسد به ماه رمضان که در ماه رمضان آن جنبه عبودیت برای او به عنوان وارد شدن در رحمت که میاین و تا
 اش به آن کیفیت خواهد بود.واسعه پروردگار آن تجلی

کردم که راجع به خصوصیات علی کلّ حال ماه بسیار مهمی است و من همین عصر بود با خودم فکر می
ی کنم، بعد به یادم آمد که مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ رضوان اللَه علیه ایشان در گیراین ماه آن مطالب را پی
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کردند. و البته خب ها، در ماه مبارک شعبان، آن مناجات شعبانیه را برای دوستان ترجمه میبعضی از این سال
مرحوم حدّاد رضوان همه فقراتش نه، بعضی از فقراتش. و خود ایشان هم عادت داشتند که به دستور استادشان 

دیدم اللَه علیه، در قنوت به خصوص، به فقرات مناجات شعبانیه مداومت داشته باشند. و بنده خودم زیاد می
طور دستور کردند و همینکه مرحوم حدّاد رضوان اللَه علیه در قنوت این فقرات مناجات شعبانیه را قرائت می

 طور.دادند و مرحوم آقا هم همینمی
بعضی از دوستان پیشنهاد کرده بودند که آن ادعیه قنوت را که معمولا بزرگان نسبت به آن ممارست البته 

آوری کنیم و پس از یک ترجمه مختصری در معرض و در اختیار رفقا قرار بدهیم داشتند، آن ادعیه را ما جمع
ام، ولی امیدوار کار را به دست نیاورده ام، متأسفانه هنوز توفیق اینکه بنده با توجه به مسائل و شواغلی که داشته

خواندند و از ائمه علیهم هایمان قرار بدهیم. دعاهایی که بزرگان میهستم که بتوانم این را هم در ضمن برنامه
السلام رسیده، دعاهای بسیار بسیار پرمعنایی است و خوب است انسان در قنوت هر نمازی به مناسبت یک دعا 

 ها را بخواند.ها را حفظ کند و آنتواند اینست، انسان میبخواند. خیلی هم نی
کردم بزرگان خیلی بر آن تکیه داشتند، همین فقرات مناجات از جمله دعاهایی که بنده مشاهده می

شعبانیه است که خوب است رفقا این را حفظ کنند و در قنوت خودشان این مناجات را بخوانند. حالا نه 
 شود.اش را، همین فقراتی که خدمت رفقا قرائت میهمه

ختن به مطالبی که مربوط به ماه شعبان و رمضان هست، این فقرات را یک به نظر رسید که پیش از پردا
دهد به سایر مسائل ترجمه گذرایی داشته باشیم و بعد به سایر مطالب تا آن حدودی که وقت و مجال اجازه می

 بپردازیم.
خودم  ام که هر شب بندهدر مناجات شعبانیه که خیلی مناجات عجیبی است و قبلا هم بنده عرض کرده

دادند، یعنی یکی از اشخاص که گوش میخواندند و یا اینکردم که بزرگان این مناجات را میمشاهده می
 کردند.ها به آن مناجات توجه میخواند و آنمی

ام در بعضی از موارد وقتی که جا لازم است خدمت رفقا عرض کنم که بنده دیدهیک مطلبی را که در این
های مختلف، به خصوص در روز عرفه خواند، سایر افراد حالا به مناسبتدعایی می ای یک شخصیدر جلسه

گیرند و شود سایر افراد همین کتاب دعا یا مفاتیح یا خودِ دعای عرفه را دست میکه دعای عرفه خوانده می
 خوانند.کنند و مینگاه می

مند علی کلّ حال خودش هم بهره خواند و ثواب دارد واین قِسم گرچه خب بالاخره خود شخص هم می
خواند است. اما آن تأثیری که در شنیدن دعا هست، آن تأثیر را این قسم دعا خواندن ندارد. وقتی شخصی دعا می

که حالا فرض کنید که به زبان بهتر است سایر افراد به آن معنا و حقیقت دعا در دلِ خود توجه کنند، نه این
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بالاتر از این بخواهند به کاغذ هم نگاه کنند. آن حالت و آن معنویت و آن تأثیری که به که حتّی بیاورند و یا این
شود. بنابراین در جلسات هر شخص شود، در نگاه کردن به دعا کم میواسطه شنیدن دعا برای انسان پیدا می

 که این تأثیر بیشتر باشد.خواند بقیه فقط توجه کنند و گوش بدهند، سرشان را پایین بیندازند تا اینکه دعا می
مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ رضوان اللَه علیه نسبت به مناجات شعبانیه خیلی تأکید داشتند و خودشان 

کردند به دوستان که از این مناجات غفلت خواندند و تأکید میهم هر شب یا هر روز این مناجات شعبانیه را می
ین مناجات تمام خصوصیات وجودی انسان لحاظ شده است. تمام آن نورزند. واقعا مضامین عجیبی دارد. در ا

چه را که آثار وجودی و تصرفات انسان و کارهای انسان و افکار انسان و تخیلات انسان و توهمات انسان و آن
انسان با آن سر و کار دارد و در ارتباطش با پروردگار و با کارهای خودش و با اعمال خودش، هرچه که هست 

 اند.نمای بشریت در معرض ظهور درآوردهها را امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان یک آینه تمامم اینتما
کنند ها این اشتباه را میگویند چنانچه که خیلییک وقت تصور نشود که حضرت این مطالبی را که می

ه ندارند و بلکه صرفا برای خودشان از این مطالب مبرّا هستند و جدا هستند و خودشان به این مطالب توج
خوانند و کأنّ خودشان بر کنار هستند آموزش این دعا به افراد است که امیرالمؤمنین علیه السلام این دعا را می

ها همه غلط است، امام علیه السلام در مقام عبودیت، کنند. اینچه را که خودشان دارند با خدا مناجات میاز آن
کند، هیچ تفاوتی ندارد. امام علیه السلام در مقام مناجات با پروردگار، خودش وت نمییکی از افراد است و تفا

گوید خدایا من جا نمیزند که دیگر در آنبیند! این امام مال ماست. وقتی او دارد با خدا حرف میرا امام نمی
ات را است را جمع کن! ملائکهزنم! حوامامم! معنا ندارد! خدایا من پیغمبرم! من پیغمبرم دارم با تو حرف می

 های ما را بشنوند!به صف کن! خوب! قشنگ! مؤدب بایستند، حرف
ها وقتی با خدا دارند مناجات یا فرض کن امیرالمؤمنین، سیدالشهداء در روز عرفه، امام سجاد، همه، این

شود که کنند، نمیاجات نمیشود بگوییم که منکنند؟ این که نمیکنند یا نمیکنند ... بالاخره مناجات میمی
 دهند.شود که بگوییم خدا را مورد خطاب قرار نمیزنند، نمیبگوییم حرف نمی

کنند؟ آیا خودشان گویند؟ چطوری با خدا صحبت میدهند چه میحالا که خدا را مورد خطاب قرار می
زند؟! خلاصه طرفت با تو حرف می کنند؟ خدایا حواست باشد که داردبینند و بعد با خدا مناجات میرا امام می

را باید بشناسی! طرفت خلاصه امام صادق است! با این علوم، با این تشکیلات، با این مسائل، با این ... خدا 
ها را به تو داده؟ امام صادق برای ما امام کشی؟ که اینای؟ به رخ من داری میها را از کجا آوردهگوید اینمی

ا هم امام است؟ پیغمبر با آن عظمت برای ما پیغمبر است، و باید از او اطاعت کنیم و است، اما در مقابل خد
واجب است که پای خود را جای پای او بگذاریم، اما برای خدا هم پیغمبر پیغمبر است؟! برای خدا چیست؟ 

دانیم؟ چقدر ما میتر است! ما چقدر خودمان را نسبت به خدا عبد پیغمبر از ما نسبت به خدا در عبودیت پایین
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کنیم؟ رسول خدا از دانیم؟ چقدر ما در برابر خدا احساس کوچکی میخودمان را نسبت به خدا ذلیل می
کنم ها! اگر نباشد، رسول کنم شوخی نمیاحساسی که ما داریم در ارتباط با پروردگار ... این که عرض می

شهداء نیست، اگر نباشد، نیست! آن مقداری که ما خدا نیست، اگر نباشد علی مرتضی نیست، اگر نباشد سیدال
بینیم، ناچیز بینیم، پایین میبینیم، نسبت به مقام کبریائیت حق، خود را ذلیل میبینیم، پست میخود را خوار می

نهایت بکنید و به حساب در بیبینیم، شما این را ضرببینیم، بدون هیچ اثر میبینیم، پوچ میبینیم، هیچ میمی
نهایت کنید، چون نهایت بکنید به حساب امام سجاد بگذارید، ضرب در بییغمبر بگذارید. این را ضرب در بیپ

چیزی اند و هیچها در آن حدی قرار گرفته است که همه وجود را دربست در اختیار خدا قرار دادهمقام معرفت آن
 اند.با خود باقی نگذاشته

انداختیم! این گذاشتیم که این بساط را راه نمیاریم، اگر باقی نمیما نه، ما همه برای خودمان باقی د
کردیم. پس معلوم است برای ریختیم، این بساط را درست نمیانداختیم! این دنیا را به هم نمیاوضاع را راه نمی
 گذاریم، حساب و کتاب برای خودمان داریم.خودمان باقی می

دارد، بودند. امیرالمؤمنین علیه السلام که این فقرات را عرضه میها در یک همچنین وضعی نها نه! آنآن
چه احساسی دارد؟ چه احساسی دارد؟ ما باید بیاییم یک خرده خودمان را نزدیک کنیم. حال امیرالمؤمنین را، 
حال آن حضرت را، آن فهم و شعور و ادراک آن حضرت را، آن موقعیت آن حضرت را در قبال پروردگار، تا 

 فهمیم، اما ما هم بهفهمند، ما که نمیکند ... خب این را که فقط بزرگان میقداری که فهم ما اقتضا میآن م
اند بخوان ما اندازه خودمان یک حرکتی بکنیم. تصور نکنیم که خب مناجات شعبانیه خیلی خوب است گفته

ش کم است. بیاییم اده دارد ولی فایدهای ندارد، یعنی فایده دارد ولی کم است. فایخوانیم. این فایدههم می
خودمان را در جایگاه امیرالمؤمنین قرار بدهیم، آن فهم و ادراکی که الان او دارد و با آن فهم و شعور و ادراک 

چیزی و خالی ها و از آن طرف ناچیزی و ذلّت و بیو معرفت و اطلاع بر مقام عزّ و کبریائیت حق، با همه این
 بودن دست ... .

 نویسد:قتی که امیرالمؤمنین بالای قبر سلمان با انگشت روی خاک میو
 وفدت علی الکریم بغیر زاد *** من الحسنات و القلب السلیم

 ء *** اذا کان الوفود علی الکریمو حمل الزاد أقبح کلّ شی
زی از زاد و چیمن وفود کردم، وارد شدم، داخل شدم، وارد شدم بر کریم و بزرگواری در حالتی که هیچ

 توشه در دست ندارم. دستِ خالی، خالی خالی. خالی خالی.
فهمد؟ چون ما دانید چرا نمیفهمد. میکردم این عبارت امیرالمؤمنین چیست آخر؟ آدم نمیمن فکر می

طه خواسته شوخی کند؟ خب در رابجا واقعا میدانیم آیا امیرالمؤمنین در اینآنقدر از حقایق دور هستیم که نمی
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او به ده درجه ایمان رسیده، چه و چه ... خب سلمان کم نبوده است،  ؛البیتمناّ اهلبا سلمان روایات داریم که 
 اش.ملحق شده بود، تمام شده بود، کم نبود سلمان مسئله

من وارد شدم بر یک کریم، بدون زاد و بدون توشه و بدون ذخیره! و بدون بار و بنه، وارد بر کسی شدم 
و حمل ، نه حسناتی دارم، نه قلب سلیمی. مِن الحسنات و القلب السليملی که هیچ چیزی دستم نیست در حا

ام، خیلی گویند که نه، اتفاقا کار بدی هم نکردهدهند، می. بعد حضرت خودشان جواب میءالزاد أقبح کلّ شی
برد؟ آیا به آن بزرگ دارد غذایش را با خودش میرود برمیام! آخر کسی که منزل بزرگی میهم کار خوبی کرده

ای؟ تو که دعوت ای آوردههگوید آخر مرتیکه اگر تو اینجا دعوت داری چرا ناهارت را برداشتخورد؟ نمیبرنمی
فرماید اتفاقا خیلی هم کار خورد دیگر! حضرت میجا؟ خب برمیای اینای آوردهداری چرا زنبیلت را برداشته

گفت خدایا آمدم پیشت نگاه خوبی این سلمان کرده که چیزی دستش نیست. اگر چیزی دستش بود، به خدا می
 های من، خیرات و مبرات من ... .انفاقکن! این هم عبادات من، کارهای خیر من، 

برم. بنده هم خب با ایشان خدا رحمت کند! یک شخص صالحی، یک عبد صالحی بود ... حالا اسم نمی
ام که ام، یک کار کردهارتباطی داشتم. یک شب من منزلش بودم. گفتند فلانی من در عمرم فقط یک کار کرده

ها را تا به صبح بیدار بودم، شش ماه تمام! و آن این بود که شش ماه شبآن را موقع رفتن به خدا عرضه بدارم. 
ام که خلاصه بیاورم و و صبح را هم تا شب روزه بودم. گفتم خدایا من از تمام عمرم، این یک کار را کرده

من این  ام! در دلم گفتم الهی] گفتم الهی شکر که من این یک کار را هم نکردهجا ]با خودمعرضه کنم. همان
 ام!یک کار را هم نکرده

ها ... این الآن یادم آمد. بله، این قضیه فوت والده که پیش پارسال بود، بله همین ایام و یا قبل از این
آمده بود، خب بنده در همان بیمارستان بودم، منتظر بودیم که ایشان را ببرند برای عمل و دیگر مشخص هم 

شود گفت مسئله واضح بود. ما نشسته بودیم کنار، من د، دیگر تقریبا میرسبود که خلاصه قضیه به کجا می
...  وفدت علی الکريمشود؟ کردم، آخر این چطور میداشتم به این کلام امیرالمؤمنین علیه السلام فکر می

شان تدانم چرا این یک دفعه به نظرم آمد؟! که حضرت این را در روی قبر سلمان با انگشخیلی عجیب بود، نمی
فرمایند که خلاصه سلمان یک همچنین حالی دارد، یک همچنین کیفیتی نویسند، یعنی از زبان سلمان میمی

 رود سمت خدا ... دارد، یک همچنین موقعیتی دارد که هیچی دستش نیست، دارد می
آید یت میشماریم ها! ولی وقتی پای واقعاین سلمانی که الان ما هزار و یک کرامت و معجزه برایش می

شود، آید جلو، نه پای کارهایی که در دنیا انجام میآید جلو، پای وفود به مقام عزّ ربوبی میجلو، پای حقیقت می
خواهد کند، یک وقتی سلمان مینشیند صحبت میگیرد میآید با آدم میکند. یک وقتی سلمان میخیلی فرق می

خواهد در میان ما باشد، دیگر هر کاری دو موقعیت است. بله میکنار خدا قرار بگیرد، این دو مقام است، این 
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کند. مثل آب خوردن دهد. هر چه شما تصور کنید. بگویید ماه را نصف کن، میشود انجام میکه تصور می
ها واقعیت دارد. تمام اینشود. بگویید خورشید را نگه دارد، نگه میکند، ماه دو نصف میبرایتان یک اشاره می

کند! ها موجب وهن است! وهن است! این مسائل ... مرده زنده کن، میکنم. اصلا برای اینرد ها! اغراق نمیدا
خواهد برود در کنار خدا قرار بگیرد، کند. هرچه شما بگویید! ولی همین سلمان که میمس را طلا کن، می

 بینید هیچی نیست! هیچی نیست! می
بودم روی صندلی، چند تا از دوستان و رفقا هم بودند، منتظر بودیم من در همان اورژانس کناری نشسته 

طور فکرم مشغول بود، تا بیایند و به قضیه رسیدگی کنند. این شعر یک مرتبه به نظرم آمد، و راجع به آن همین
د بیایند ای برسد؟ یک مرتبه دیدم که آمدند. آن افرادی که بایشود انسان به یک همچنین مسئلهکه این چطور می

گفت مسائلش آمدند، والده خدا رحمتش کند ایشان هم این اواخر حالش خیلی تغییر پیدا کرده بود، و به من می
که یک خبرهایی هست! آمدند و ایشان را بردند. همین که ایشان را آمدند در دیدم که مثل اینرا و من می

ام و دارند ام و به جای ایشان قرار گرفتهام! من رفتههخوابید آسانسور ببرند، یک مرتبه دیدم من به جای ایشان
دفعه گفتم که عجب! برند. یککه ایشان را ببرند، دیدم که من را دارند میبرند بالا. یعنی به جای اینمن را می

پس قرار است که ما خلاصه برویم زیر چاقو و عمل و ... خیلی خب! قرار است برویم برویم! برویم ببینیم 
ایم ببینیم. برویم این دوره را هم بگذرانیم. بعد دیدیم نه، این جور شود. این هم بد نیست! تا حالا نرفتهمی چه

نیست! بعدش دیگر یک چیز دیگری است! دیگر برگشتی نیست! دیگر برگشتی نیست! تا دیدم برگشتی 
ا همه رفتند کنار! همه در یک هها و صدیقها و دوستنیست، گفتم: چه شد؟! نگاه کردم، دیدم تمام رفیق

اند و من انگار هیچ ها همه یک طرف کنار قرار گرفتهها کردم، دیدم که عجب! اینطرف ایستادند! نگاه به آن
ها هم صفشان ها کردم، به فامیل کردم، نگاه کردم دیدم همه آنام! نگاه به قوم و خویشرفیقی در این دنیا نداشته

اند و کار ما را راحت کردند! خب هایشان خیلی وقت است این را جلو انداختهخب خیلیرا تشکیل دادند. البته 
این صف را خلاصه درست کردند و برای خودشان ... عجب! نگاه به آشنایان کردم، این همه ما در این مدت 

ه به کارهایم کردم، اند. نگاها هم یک کنار ایستادهآشنا داشتیم، این همه ما در این مدت .... دیدیم همه این
ها اصلا با من نیست! هرکدام رفت در جای خودش! و هرکدام ها، دیدم همه اینخب کارها و مسائل و این

رفت در عالم خودش! و هرکدام رفت در آن موقعیت خودش! هیچی با خودم نیست! خودم با خودم هستم! 
روم به ملاقات خدا؟ وقعیتی من دارم میدفعه مرا وحشت گرفت، عجب! پس الآن با چه حالی و با چه میک

کردیم، دوستش داشتیم، دیدیم، ما با او راز و نیاز میاین خدایی که در همه این مدت ما او را در کنار خودمان می
کردیم، ... پس کو؟ چه دارم ببرم؟ چه چیزی را دارم که عرضه کنم؟ دیدم زدیم، با او درد دل میبا او حرف می

 اند! همین!مان ننوشتهر! راحت! یک نیم هم پای پروندههیچ! صفر! صف
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در همین وضعیت یک مرتبه دیدم عجب! یک چیزی در من هست! آن هم خیلی قوی است! آن امید به 
رحمت خداست! همان خدائیت خدا! همان رحمت خدا! دیدم این را دارم ... و دیدم که فقط همین همراهم 

هایی که گرفتم همراهم نیست، مسائل و اشتغالات و این مطالب و وزههست. نماز، دیدم همراهم نیست، ر
ها ... فقط و فقط تنها چیزی که دیدم همراهم هست و آن از من جدا نشد، و آن را نتوانست کسی فلان و این

کنار قرار بدهد، دیدم همین امید به رحمت خدا و خدائیت خداست! دیدم به به! این یک چیزی است که به 
توانی دیگر کاری بکنی! هر کاری توانم نشان بدهم بگویم حواست باشد این را داریم! این را نمیخدا میخود 

شود؟ ] گفتم پس چرا زودتر این قضیه انجام نمیبکنی این یکی ... یک مرتبه حالت شعف عجیبی ]پیدا کردم
های بعدی این برگشت و صحنهشود؟ خب ولی یک مرتبه صحنه حالا که اینطور است چرا زودتر انجام نمی

، وفدت علی الکريمجا نویسد در اینجا فهمیدم عجیب! این که حضرت میهای بعدی ... آننمایش، قسمت
 درست است! واقع همین است!

تواند آن علم و هایش را بردارد ببرد به خدا عرضه کند؟ مگر سلمان میتواند نماز شبمگر سلمان می
وقعیتش را: خدایا ببین من چه موقعیتی دارم! چه مقامی دارم! اصلا مگر به مُخیله سلمان آن قدرت و آن مقام و م

های سال آید که من سالکند؟ مگر اصلا به مخیله سلمان به یک طرفة العینی میکند؟ مگر خطور میخطور می
تلف هم نقل کنند، مخدر طلب او بودم؟ خب چون سلمان هم عمرش خیلی زیاد بود، خیلی زیاد نقل می

کنند. سالهای سال من دنبال بودم، از این صومعه به این صومعه از این راهب به آن راهب تا رسیدم و فلان می
کند من آن کسی هستم که صاحب اسرار کند؟ اصلا مگر خطور میو بعد هم این مسائل. اصلا مگر خطور می

ها را ببرم به خدا البیت هستم ... اینا اهلشریعت هستم، صاحب اسرار طریقت هستم، صاحب سرّ هستم، منّ
ها مربوط به ماست. پس امیرالمؤمنین علیه السلام ها را ببرم عرضه بدارم؟ اصلا و ابدا! ایننشان بدهم، این

کند کند! چون دارد به خدا وفود میدرست نوشت! صحیح نوشت. چرا؟ چون دارد سلمان به خدا وفود می
جا باید آن مکتوب را به آن توجه کند، آن همان دارد، آن مکتوبی را که در اینعرضه میباید آن چیزی را هم که 

 ها واقعیت است دیگر.چیزی باشد که مناسبت با این مقام و مناسبت با این داشته باشد. خب این
، فکرم، خدایا کمال انقطاع را نصیب من کن. یعنی من از همه چیز ببُرمالهى هب لى کمال الإنقطاع الیک؛ 

ها قطع بشود و فقط یک تعلق بماند و آن تعلق رسیدن به توست. انقطع الیه، عقلم، نفسم، تعلقاتم، همه این
 .انقطع اليهگویند انقطاع. یعنی به آن رسید، از همه جا بُرید و به این نقطه وصل شد. این را می

اع از خلق، این را نصیب من کن. به من خدایا این اتصال به تو و انقط ؛الهى هب لى کمال الإنقطاع الیک
ای! دهد، البته حالا یک ذرهبچشان. خیلی عجیب است ها! انسان وقتی یک همچنین حالاتی به او دست می

فهمد عجب! تازه کلمات بزرگان را یک مقداری فهمیم تازه میاند ما میکردهکجا آن چه را که بزرگان ادراک می
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تواند حمزه حضرت سجّاد را میتواند تجزیه و تحلیل کند. تازه دعای ابیه میخردبفهمی نفهمی، همچین یک
تواند رویش تأمل کند. تازه دعای عرفه یک مقداری رویش فکر کند. تازه مناجات شعبانیه را یک مقداری می

ابر بهار، کرد مثل خواند و گریه میتواند بخواند. ببیند حضرت که این دعا را میحضرت سیدالشهداء را می
خواستند به ما یاد بدهند؟! برای چه بوده؟ که ها همه مصنوعی بوده؟! بله؟! یا میبرای چه بوده؟ آیا این گریه

 شود.شود و منقلب میخواند و متحول میطور حضرت میهمین
خدایا کمال انقطاع را به من ببخش، که این خودش هم بخشش از  الهى هب لى کمال الإنقطاع اليک؛

 توانم به تو منقطع بشوم.حیه توست و من به واسطه فیض این بخشش است که مینا
چشم دل ما را به واسطه آن روشنایی دیدار تو باز کن! وقتی  وانر ابصار قلوبنا بضياء نظرها اليک؛

و تو را مؤثر بیند کند، و تو را فقط میکند، این چشم دل ما باز بشود، وقتی که دارد نگاه میکه این نظر به تو می
بیند و تو را بیند و همه عالم را از وجود تو میالأسباب میبیند و تو را همه مسبببیند، و تو را همه چیز میمی

شد شد قضایا؟ چه میبیند. اگر ما کمی به این مسائل معرفت داشتیم چه میدر همه امور ساری و جاری می
ایم که بزرگان کردیم؟ آیا ما یکی از این حرفها را دیدهارها را میزدیم؟ این کقضایا؟ آن وقت این حرفها را می

 زنند؟!هایی که همه جا هست و همه جا مثل نقل و نبات میبزنند؟! همین حرف
وأنر ابصار قلوبنا بضياء نظرها اليک. حتى تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن 

های کثرت و مردم ظلمانی و عالم که نه تنها از حجاباین تاالعظمة و تصير ارواحنا معلقة بعز قدسک؛ 
کنیم، از عوالم نورانی ها صحبت نمیها که هیچ! اصلا راجع به اینها، ایندنی و دنیا و شهوات و هواها و هوس

های نور، عوالم و کثراتی که مربوط بگذریم، از عوالم معنا رد بشویم. تخرق ابصار القلوب حجب النور! حجاب
جا متوقف نشویم، نعمات تو را که در آن عوالم به عوالم ربوبی است، مربوط به حقائق عالم ربوبی است، در آن

 ها ظهور آثار جمال و جلال تو هستند، از آن هم بگذریم.بینیم نایستیم، از ماسوای تو که آنمی
فرمودند از قول مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ میفرمودند: مرحوم حدّاد رضوان اللَه علیه یک وقت می
دهند که تا بخواهم افتد برای من که مرا از عوالمی عبور میایشان آسیدمحمد حسین! گاهی از اوقات اتفاق می

خواهم ببینم که در آن عالم چه ام! تا میبینم عوالم دیگری را رد کردهببینم در آن عوالم چه گذشته است، می
قدر بگویم نسبت یکی از آن عوالم به این عالم دانید چه مسائلی؟ همینه مسائلی بوده ...؟ میخبر بوده؟ چ

چه که ما در ها به آن] که دارد، نسبت قطره به دریاست. دیگر چه بگویم؟ نسبت یکی از آنماده با تمام ]بزرگی
ور به نسبت عالم بالاتر خود. تا طکنیم نسبت یک قطره است به دریا. آن عالم هم هم همیناین عالم حس می

بینم که مرا از یک عوالم دیگری عبور دادند و عالم قبلی اصلا رفت! و من ها چه بوده، میبخواهم ببینم در آن
 رد شدم!

ها در نفس قرار های نورانی است. حجاب است، باید رد بشود، و نباید بماند. همه اینها حجاباین
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های ید سراغش، فعلا باید رد بشود. از آثار جمال پروردگار باید رد بشود، از نعمتآدارد، و بعدا یکی یکی می
 ها است، همه باید رد بشود، از خصوصیات جمالیه باید رد بشود.عوالم دیگر که عوالم مثال و ملکوت و این

وردگار چه کردم که این جمال پرگفت من داشتم راجع به آثار جمال با خودم فکر مییکی از دوستان می
کند؟ یک مرتبه دیدم که یک ظهور از آن ظهورهای جمال آمد تواند داشته باشد وقتی که تجلی میای میمرتبه

و بر دلم خورد و از آن حقیقت جمالی که مشاهده کردم حالتی در نفس و در قلبم پیش آمد که اگر آن حالت را 
گفت یک مرتبه دیدم تمام کره شدند! میو حیران میها مست کردند همه آنبه تمام اهل کره زمین تقسیم می

ها مست ها ...، این حالت مرا بخواهند بین آنها تقسیم کنند، همه آنها، غیر مسلمانزمین! تمام افراد، مسلمان
ها باید رد شد. ببینید آن بالا النور است. از اینها همه چیست؟ حجبشوند. اینخود میشوند و از خود بیمی

 جا چیست قضیه؟!ها رد کن! آنگوید ما را از اینخبر است! که حضرت میچه 
یک روز خدمتتان عرض کردم، در دعای ابوحمزه بود، چه بود؟! یک کسی از همین آشنایان که هنوز 

کردند در همان زمان سابق، زمان شاه. گفتند که صبح هم در قید حیات است، ایشان برای خود من تعریف می
کردم که انسان خلاصه ودم در بیمارستان برای دیدن رفیقم که در بیمارستان بود، همینطور فکر میمن رفته ب

باید از این چیزها بگذرد، سالک باید از این آثار جمال بگذرد و نگاه نکند، توجه نکند، فکر نکند ... در همین 
ش را عوض کند ... خب آن موقع دانم چه کند، سرم بزند، سرمدفعه یک پرستار آمد، نمیگفت یکحین می

گفت ما چشممان افتاد به این و دیگر محو جمال این و خلاصه هرچه هم حجاب درست و حسابی که نبود. می
ای بود که به مسجد شنبهگفت دیگر فکر و ذکر ما در این مسئله بود و بعد شب سهدانم حالا ... این میبود نمی

 هم مشغول صحبت بودند. رفتیم و مرحوم آقا ]علامه طهرانی[
 دفعه آقا کهکردم ولی فکرم در بیمارستان بود، یکبله، در حینی که نشسته بودم و داشتم به آقا نگاه می

گویند ما باید از جمال بگذریم، بابا دست یک زن تو را گیج کردند فرمودند: بله! آقایان میداشتند صحبت می
کنید؟ آن وقت یم؟! تو نگاه کردن به یک دست زن ... توجه میکند! آخر چی را بگذریم بگذریم بگذرمی
ها حجب النور . چون آنحجب النورشود ها میها چیست؟ اینگویند بگذریم! این کار هرکسی نیست! اینمی

گویند تو که از یک نگاه کردن آنقدر فکرت مشغول وقت میاست دیگر. آن نور مربوط به عوالم ربوبی است. آن
 کنی؟توانی از حورالعین بگذری؟ حور العین را چه میچطور میشود می

فرمودند اگر شخصی بدون آمادگی و بدون استعداد خداوند یک وقت مرحوم آقا رضوان اللَه علیه می
تواند زندگی کند و توان گذران آن جمالش را در قالب حورالعین و امثال ذلک به او بنمایاند، دیگر در دنیا نمی

ها باشد بعدا، گوید اینگذارد برای آن موقع. میها را میدهد، اینها را فعلا خدا نشان نمیندارد. ایندنیا را 
هایی که جا، طلبت باشد. اما خب آنجا را بگذران، این اوضاع دنیا را فعلا بگذران، حالا باشد برای آنفعلا این
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یک شخصی دارای یک مقاماتی، یک موقعیتی و  طوری نگاه نکنید حالااین مطالب را گذراندند، شما همین
 شود.طوری که نمیخصوصیاتی است، همین

این چشم دل ما، این  حتى تخرق ابصار القلوب حجب النور؛دارد: امیرالمؤمنین علیه السلام عرضه می
کنار بزند و  های نور را پاره کند وبصیرت ما، این تحمل ما، این سعه وجودی ما را که تو دادی، بیاید و حجاب

جا تأمل نکنیم، در جا نایستیم، در اینجا برساند. ما اینما را به همان نقطه مقصود و همان غایت منظور، به آن
حتی تخرق ابصار ها را رد کنیم. ها نایستیم. ایناین مسائل و علم غیب و مکاشفات و شهودها و مسائل و این

تواند مشاهده کند، استعداد و آمادگی که قلب با آن حالت می های قلب، یعنی همان حالتاین چشم القلوب؛
فتصل های نور را کنار بزند، این حجاب حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور؛گویند چشم قلب، آن را می

برسند به همان معدن عظمت که مقام ذات پروردگار است. جایگاه عظمت، همان حقیقت  الی معدن العظمه؛
معنای بسیطالحقیقة، همان معنای ذات لایتناهی که آن معدن است و منشأ است برای همه وجود صرف، همان 

فرماید ما برسیم. حواسمان جمع باشد به این جا امیرالمؤمنین میاسماء کلیه و برای همه صفات کلیه. به آن
 عوالم پایین دل خوش نکنیم!

و همینطور به حال طیران و به حال پرواز و ارواح ما در عز قدس ت وتصير ارواحنا معلقة بعزّ قدسک؛
 دربیاید.

خدایا مرا به آن نور عزّ ابهج که دارای بهاء بیشتر و تشعشع بیشتر  الهى و الحقنى بنور عزّک الأبهج؛
است که بالاترین مرتبه هست، مرا به آن مرتبه ملحق کن. نور مقام عزت یعنی چه؟ یعنی مقام فناء ذات! این را 

 گوید. آن نوری که وقتی که بتابد در مقام عزّت پروردگار، دیگر غیریعلیه السلام صریح دارد میامیرالمؤمنین 
جا! که آن نور عزّت بزند و تمام شراشر وجود دارد خدایا مرا ببر آنگذارد، امیرالمؤمنین عرضه میرا باقی نمی

ها و آثار نفس ما را مضمحل کند و هیچ چیزی ما را قطع کند و تمام آثار وجود ما را از بین ببرد و تمام انانیت
از وجود ما حتی همان وجود ثابت ما، آن را هم از بین ببرد. چون در مقام تجلی آن نور عزت دیگر حتی عین 

ماند. یعنی همان نقطه شروع. حتی همان نقطه شروع هر شخص که همراه با آن خصوصیت ثابت هم باقی نمی
ای است که دلالت بر ماند! و این یکی از ادله منقولهشود، آن هم حتی باقی نمیو هویت خارجی او نمودار می

تواند تحمل کند. غیرتش غیر کند. چون مقام نور عزّت هیچ چیزی را جز ذات پروردگار نمیفناء ذاتی می
طور ینجا اشود در اینماند، پس معلوم میکند، دیگر غیری باقی نمینگذاشت. وقتی غیرت خدا تجلی می
 نبوده که فقط او باشد، غیر او هم بوده.

که حضرت فقط و فقط کند بر اینخیلی عبارت عجیبی است. این عبارت دلالت می الهی و الحقنی ...؛
بری، اسماء کند، که حتی ذات مرا هم باقی نگذار. صفات را که از بین میاز خدای متعال طلب فنای ذاتی را می
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دهد، آن منیت مرا، آن مرا، آن را هم که از بین خصوصیات آن هویت که مرا تشکیل میبری، را که از بین می
 بری، خود مرا هم از بین ببر.می

شود؟ که عارف به آن حقیقت ذات خودش حالا چه میوالحقنى بنور عزّک الأبهج فأکون لک عارفا! 
م. به بخشی از آثار تو عارفم. به بخشی قرار بدهد. پس من اگر در این نور عز ابهج تو وارد نشوم عارف نیست

 از مظاهر تو عارفم. به بخشی از خصوصیات ذات تو عارفم.
 و از سوای تو من برکنار باشم. از هرچیزی که سوای توست، من بر کنار باشم. وعن سواک منحرفا؛
عزّ تو اش در حال خشیت از تو و مراقب با حضور تو، حضور در مقام و همه ومنک خائفاً مراقبا؛

 گویند مراقبت در آن مرتبه. مراقبت در آن نقطه.باشم. این را می
خوانند، این دعای قنوتی بود که از مناجات شعبانیه است و بزرگان این دعا را میيا ذالجلال و الإکرام؛ 

 خیلی خوب است رفقا حفظ کنند و خیلی از دعاهای قنوتشان را با این انجام بدهند.
ز خصوصیاتی که داشته، روز نیمه شعبان است که روز ولادت حضرت صاحب الأمر ماه شعبان، یکی ا

عجّل اللَه تعالی فرجه الشریف است و معلوم است که این روز و آن شب چه شبی است و چه خصوصیاتی 
 دارد. آن شبی است که مقام ولایت، ولایت حقّه و حی در عالم وجود ظهور ناسوتی پیدا کرده و به واسطه این،

 آن تجلّی اعظم پروردگار تحقق خارجی پیدا کرده.
لذا بسیار شب مهمی است، و مرحوم آقا رضوان اللَه علیه همیشه تأکید داشتند که رفقا یک همچنین شبی 

خواندند های نیمه شعبان را احیاء داشتند و دعای کمیل هم میرا احیاء داشته باشند. و خودشان هم همیشه شب
جمعی یا در منزل، این جمعی یا غیر دستهکه این جهت را داشته باشند. حالا یا دسته و رفقا هم خوب است

تواند. و خوب است که انسان دیگر بسته به حال و خصوصیت خود افراد هست، به هر کیفیتی که هر کسی می
 در ماه شعبان و به خصوص آن روزهای آخر را روزه بگیرد و متصل به ماه رمضان کند.

کنم که بتواند حق ماه مبارک را ادا کرده باشد. ماه رمضان دیگر هرچه انسان بگوید گمان نمیراجع به 
دانند راجع به خصوصیت ماه مبارک قبلا مطالبی خدمت رفقا عرض شده، کیفیت سحری، کیفیت رفقا هم می

تر است که تا صبح الإمکان، خصوصاً آن دهه سوم را بههای ماه مبارک رمضان، حتّیافطار، بیدار بودن شب
بیدار باشند، و به جایش بعد از ظهر بخوابند، یا قبل از ظهر، چون خیلی نسبت به این مسئله تأکید شده است. 
بنده به یاد دارم، راجع به احیای به خصوص دهه آخر ماه رمضان چقدر بزرگان تأکید داشتند و خلاصه 

کند. یعنی این بیست روز در آن دهه سوم ظهور پیدا میطور وانمود کنند که این ماه رمضان خواستند اینمی
دهند، آن هدیه و خصوصیات در مقدمه برای آن دهه سوم است که خلاصه آن دشت آدم را در دهه سوم می

دهه سوم هست. لذا خیلی باید توجه بیشتر کرد، و هرچه انسان بتواند حال خودش را در یک وضعیتی قرار 
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ها، که بتواند بهتر ادراک این روزهای متبرّکه دم از نقطه نظر غذا و مأکولات و اینبدهد همانطوری که عرض کر
 را بکند، این نصیب بیشتری برده.

کرد، و انشاءاللَه امیدواریم که خداوند همان روزه و همان حالی که برای پاکان درگاه خودش نصیب می
ک از خورد و خوراک، و نه تنها جلوگیری از ای که نه تنها امساالخاص، روزههای خاص، و خاصآن روزه

شود] جا امساک میخواطر نامناسب و ناصالح، بلکه حتّی از انصراف به غیر ذات حق و پروردگار هم ]در آن
طوری که امیرالمؤمنین علیه السلام در مناجات شعبانیه فرمودند، حتی نسبت به او هم خداوند توفیق بدهد همان

ت پروردگار در همه امور، امور عادی، امور خیالی، امور مثالی، امور قلبی، امور فکری، در که از آن توجه به ذا
ای شود روزه. آن روزهها، آن توجه به ذات پروردگار و انقطاع به سوی او را از دست ندهیم. این میهمه این

 که مربوط به خاص الخاص است، این روزه است.
ت و آن برای اولیاء و بزرگان است نه! ما یک مقدار جرأت هم داشته نگوییم حالا این مربوط به ما نیس

اش را هم باشیم! بعید ندانیم! چه اشکال دارد؟ حالا خدا در همه بیست و چهار ساعت نصیبت نکند، دو ثانیه
ا بکند، باز هم خوب است، سه ثانیه هم از آن حال و هوا قسمت بکند، باز ارزش طلب را دارد که انسان از خد

ها خدا قسمت کند. از آن طلب کند که او را در آن حال و هوا قرار بدهد. توجه کردید؟ انشاءاللَه از آن روزه
شدند و به عنوان آمد که بلند میآمد، چه گیر این اولیاء خدا بعدش میهای خدا میهایی که چه گیر بندهروزه

ها رفتند؟ شکر گذاری! خب اینیارت اولاد ائمه میها به زیارت ائمه و به زشکرگزاری از آن نعمت و موهبت
 دادند.ها یک کار را از روی عادت انجام نمیخیلی عجیب است، شوخی نیست. این

بردند و بعد خلاصه در این رسیدند، و بهره میآمد! میآمد! گیرشان میکردند! گیرشان میاحساس می
 کردند.وضعیت دیگران را هم دعوت می

چه که به بزرگان درگاهش و منقطعین به سوی انشاءاللَه امیدواریم که خداوند تفضلی بکند و از آن
 مند بگرداند.خودش قسمت کرد همه ما را بهره

  
د د و آلِ مُحمَّ  اللههمَّ صلِّ عهلی محمَّ


